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سرخط ...

پرونده

دزد حرفه ای که به قول خودش هیچ گاه 
توبه نخواهد کرد برای خوشگذرانی دست 
به سرقت سریالی در تهران می زد.چندی 
قبل ماموران کلانتری 149 امام زاده حسن 
از سرقت  لوازم داخل خودرو اطلاع یافتند 
و گروهی از ماموران برای دستگیری عامل 

این دزدی ها وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست پای در محل سرقت 
گذاشتند و پی بردند سارق به شیوه کلاف 
ــردن به سرقت لــوازم  زنــی یا همان خم ک

داخل خودرو اقدام کرده است.
تجسس های پلیسی در گام بعدی نشان 
از آن داشــت که ایــن سرقت ها به صورت 
سریالی در محله های ابوذر، فلاح، امام زاده 
حسن و خانی آباد رقم خورده است که در 
ادامه ماموران با حضور در محل های سرقت 
به بررسی دوربین های مداربسته پرداختند 
که خیلی زود تصویر یکی از سارقان سابقه 
دار که بارها به دلیل دزدی به زندان رفته 

بود به دست آمد.
ماموران در این مرحله پی بردند که فرزاد 
24 ساله پس از طــاق پــدر و مـــادرش، با 
مــادرش زندگی می کند و از 13 سالگی 

شروع به سرقت کرده است.
ــا مــامــوران با  همین ســرنــخ کــافــی بــود ت
شناسایی مخفیگاه فــرزاد در منطقه امام 
زاده حسن در یک عملیات غافلگیرانه او را 
دستگیر کنند.  این جوان پس از دستگیری 
با خونسردی به سرقت های سریالی لوازم 

داخل خودرو اعتراف کرد.

 گفت وگو با دزد خوشگذران
فرزاد 24 ساله که از همان دوران تحصیل 
اش پای در دنیای تبهکاری گذاشته و بارها به 
کانون اصلاح و تربیت و زندان رفته است می 
گوید برای خوشگذرانی هیچ کاری جز دزدی 

وجود ندارد که به راحتی پول خرج کنم.
▪ سابقه داری؟	

بله، هشت بار کانون اصلاح و تربیت و چهار 
بار به زندان رفتم.

▪ به چه جرم‌هایی دستگیر شدی؟	
کیف قاپی، سرقت لــوازم داخــل خــودرو و 

گوشی قاپی.
▪ شنیدم از سن کم دزدی کردی؟	

بله، 13 ساله بودم که همکلاسی ام موتور 
داشت و پیشنهاد داد با هم دزدی کنیم که 
سوار بر موتورش در خیابان ها کیف قاپی 

کردیم تا این که دستگیر شدیم.

▪ خانواده ات از سرقت ها خبر داشتند؟	
پدر و مــادرم از هم طلاق گرفتند و درکنار 
مادرم زندگی می کنم. مادرم چه کار می تواند 

بکند وقتی من کار خودم را انجام می دهم.
▪ چرا دزدی؟	

به مفت خوری عادت کردم.
▪ چطور؟	

یک روز دزدی می کردم و سه میلیون تومان 
به دست می آوردم و به راحت زندگی کردن 

و پول خرج کردن عادت کردم.
▪ چرا سرکار نمی رفتی؟	

یک مــاه باید سرکار بــروم که یک میلیون 
تومان حقوق بگیرم اما با یک سرقت سه 
میلیون تومان به جیب می زنم؛ بدون هیچ 

دردسری.
▪ با پول های سرقتی چه می کردی؟	

خوشگذرانی.
▪ یعنی چه کار می کردی؟	

وقتی در محل همه می گفتند فرزاد دستش 
در جیب خودش است و پول خرج می کند 
حس خوبی پیدا می کردم و پول ها را هزینه 
شبانه  هــای  خوشگذرانی  و  هــا  مهمانی 

می‌کردم.
▪ آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟	

بله، توبه نمی کنم.
▪ تا کی می خواهی دزدی کنی؟	

تا وقتی که از این وضعیت خسته شوم یا مرا 
بکشند.

▪ اعتیاد داری؟	
نه، این خلاف را انجام نمی دهم.

▪ حاضری یک فرزند مثل خودت داشته 	
باشی؟

نه.
▪ چرا؟	

چون سخت است و می دانم مادرم را اذیت 
می کنم.

گوشی قاپ حرفه ای
چندی قبل پسر نــوجــوانــی بــا حضور در 
کلانتری 149 امام زاده حسن از به سرقت 
رفتن گوشی تلفن همراهش از سوی یک 

جوان فریبکار خبر داد.
طعمه سارق حرفه ای به ماموران گفت: در 
پارک همراه دوستانم روی نیمکت نشسته 
بودم که ناگهان پسر جوانی به سمت ما آمد 
و از من خواست با گوشی تلفن همراهم 
با یکی از دوستانش تماس بگیرد، من که 
به حرف هایش اعتماد کردم گوشی تلفن 

با  که  گذاشتم  اختیارش  در  را  همراهم 
گرفتن یک شماره شروع به صحبت کرد و 
آرام آرام از ما فاصله گرفت و در یک لحظه 

ناپدید شد.
ماموران در گام نخست پی بردند که سرقت 
های مشابه دیگری از سوی این سارق در 
پارک های منطقه امام زاده حسن  صورت 
گرفته اســت و در بــررســی هــای دقیق تر 
مشخص شد دزد جوان با حضور در فروشگاه 
در کمین طعمه هایش می نشیند و از غفلت 
سوژه ها استفاده می کند و دست به سرقت 

گوشی های تلفن همراه می زند.
به این ترتیب گروهی از ماموران تجسس 
کلانتری برای دستگیری عامل این سرقت 
ها وارد عمل شدند ودر گام نخست با بررسی 
دوربین های مداربسته سارق سابقه دار را 

شناسایی کردند.
همین سرنخ کافی بود تا ماموران در یک 
عملیات غافلگیرانه در شامگاه دوشنبه 11 
آذر این سارق حرفه ای را در مخفیگاهش 

دستگیر کنند.

گفت وگو با دزد گوشی ها
حسن 30 ساله که از 18 سالگی شروع به 
سرقت کــرده است ادعــا می کند به خاطر 
ــدام به  اعتیادش به مــواد مخدر شیشه اق
دزدی کرده و تصمیم دارد اعتیادش را ترک 

کند و به زندگی عادی برگردد.
▪ سابقه داری؟	

بله، از 18 سالگی دست به گوشی قاپی زدم 

و سه بار زندان رفتم.
▪ شیوه و شگرد؟	

در پارک ها به سراغ پسرهای 12 و 13 ساله 
می رفتم و به بهانه زنگ زدن، گوشی های 
تلفن همراهشان را می گرفتم و آرام آرام از 
آن ها  دور می شدم و پا به فرار می گذاشتم 
و در یک شیوه دیگر به فروشگاه ها می رفتم 
و از کسانی که حواسشان به گوشی تلفن 

همراهشان  نبود سرقت می کردم.
▪ چرا به سراغ پسربچه ها می رفتی؟	

ــل  ــه داخ ــی رفــتــم ک ــراغ کسانی م ــن سـ م
پــارک سیگار می کشیدند و لات بــازی در 
می‌آوردند و فکر می کردند بزرگ شده اند، 
چون می‌خواستم فکر نکنند برای خودشان 

کسی هستند.
▪ چرا سرقت؟	

اعتیاد به مواد مخدر شیشه.
▪ ــواد مصرف 	 ــ ــت کــه م ــال اسـ چــنــد سـ

می‌کنی؟
هفت سال است که اعتیاد به مــواد مخدر 

شیشه دارم.
▪ چطور اعتیاد پیدا کردی؟	

از روی کنجکاوی به سراغ مواد مخدر رفتم 
و معتاد شدم.

▪ تا کی می خواهی به این زندگی ادامه 	
دهی؟

دیگر خسته شدم. آزاد شوم مواد را ترک می 
کنم. می خواهم به زندگی عادی برگردم.

▪ حرف آخر؟	
دیگر دزدی نمی کنم و به زندان نمی روم.

 گروگان گیری میلیونی 
در کینه قدیمی یک آشنا

کارگر جوان وقتی شنید قرار است اخراج شود 
با همدستی دوستانش نقشه یک آدم ربایی را 
طراحی کرد. چندی قبل مرد جوانی که در کار 
لوستر فروشی فعالیت دارد با حضور در پلیس 
آگاهی تهران از گرفتار شدن در دام آدم ربایان 
مامورنما خبر داد. با دستور بازپرس سهرابی از 
ــرای امور جنایی تهران، گروهی  شعبه 9 دادس
از ماموران اداره 11 پلیس آگاهی تهران برای 
دستگیری آدم ربایان وارد عمل شدند. مرد جوان 
در تحقیقات پلیسی به کارآگاهان گفت: چند روز 
قبل در خیابان بودم که یک  خودروی پژو 405 
با چهار سرنشین جلوی راهم را گرفتند و با صدا 
کردن من ادعا کردند که مامور امنیت هستند و 
مرا به عنوان پول شویی و قاچاق دستگیر و به یک 
خانه منتقل کردند. وی افزود: مردان مامورنما 
گفتند برای این که برای من پرونده ای تشکیل 
ندهند باید به آن ها پول بدهم که من کارت بانکی 
ام را در اختیارشان گذاشتم اما آدم رباها خواستار 
پول بیشتری شدند و به این ترتیب من را مجبور 
کردند که با دوستانم تماس بگیرم تا به حسابم پول 
واریز کنند که پس از برداشت پول ها از حسابم و 
بعد از گذشت یک شبانه روز مرا از اسارتگاه شان 
رها کردند. کارآگاهان در بررسی دوربین های 
مداربسته در نزدیکی محل ربــودن مرد جوان، 
شماره پلاک دستکاری شده خودرو را به دست 
آوردند و با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانستند به 
شماره پلاک اصلی خودرو دسترسی پیدا کنند و 
همین سرنخ کافی بود تا صاحب خودرو شناسایی 
و دستگیر شود. صاحب خودرو پس از دستگیری 
به ربودن مرد لوستر فروش اعتراف کرد و گفت: 
من و سه نفر از دوستانم از سوی یک جوان که او 
هم از سوی جوان دیگری اجیر شده بود دستور 
پیدا کردیم که این مرد را بدزدیم و پس از گرفتن 
پول رهایش کنیم و در قبال این کار پول خوبی 
گرفتیم. همین اطلاعات کافی بود تا سه آدم ربای 
دیگر دستگیر شوند و متهمان که راهی جز اعتراف 
نداشتند سرکرده باندشان را که دستور این آدم 
ربایی را صادر کرده بود لو دادند و این جوان نیز 
دستگیر شد. سرکرده اصلی باند در اعترافاتش 
گفت: من از سوی کارگر مرد لوستر فروش دستور 
گرفتم تا دست به این اخاذی و آدم ربایی بزنم و 
در قبال این کار نیز پول خوبی  دریافت کردم. در 
پی اعتراف این مرد، ماموران کارگر مغازه لوستر 
فروشی را دستگیر کردند. این جوان گفت: سال 
هاست که در این لوستر فروشی کار می کنم. 
شنیدم که قرار است صاحب لوستر فروشی مرا 
اخراج کند و جوان دیگری را به کار بگیرد که از این 
رفتارش ناراحت شدم و درباره این ماجرا با یکی 
از دوستانم صحبت کردم که او نیز از من خواست 
بــرای این که بتوانم انتقام بگیرم فقط عکس و 
مشخصات صاحب کارم را در اختیارش قرار دهم. 
وی افزود: من نمی دانستم او چه نقشه ای در ذهن 
دارد تااین که شنیدم صاحب کارم ربوده شده و پس 

از یک روز با پرداخت پول آزاد شده است.

تاب مرگ
دکتر جعفر رشادتی 

از همان روزهای اول که گردشگاه افتتاح شد بچه 
های محل بعدازظهرها برای بازی به آن جا می‌رفتند 
و هر بار   نگهبان سوت زنان دنبالشان می رفت که 
داخل چمن ها نروند.  حمید شلوغ ترین آن ها بود 
گرچه 12سال بیشتر نداشت ولی یک سر و گردن 
از بچه های هم سن و سالش بلندتر بود اول از همه 
او باید از وسایل بازی استفاده می کرد...  هر کدام 
از بچه ها در گوشه ای مشغول بازی می شوند حمید 
این بار تاب را انتخاب می کند روی تاب می نشیند و 
با فشار پاهایش آن را به حرکت در می آورد یکی دو 
تا از بچه ها هم به کمکش می آیند و او به تاب بازی 
ادامه می دهد.  دقایقی بعد از بچه ها می خواهد 
که نمایش او را تماشا کنند با هر دو پا روی تخته 
تاب می‌ایستد و سعی می کند به سرعت با تاب خود 
را به جلو و عقب بکشاند دوست دارد تا جایی که 
می‌تواند از زمین فاصله بگیرد هر چه دوستانش به 
او می گویند این کار خطرناک است گوش نمی کند 
خود را غرق در شادی احساس می کند از بچه ها می 
خواهد او را به جلو هل بدهند کسی حاضر به این کار 
نمی شود سعی می کند سرعتش را بیشتر کند در 
حالی که می خندد به حرکت خود ادامه می دهد 
حتی صدای نگهبان بوستان هم که می‌گوید»بچه 
این کار خطرناک است بیا پایین« او را از ادامه کار  باز 
نمی دارد.   در حرکتی دیگر بین زمین  و هوا کنترلش 
را از دست می دهد و در خاک و خون می‌غلتد همه 
به طــرف او هجوم می برند هر چه صــدا می زنند 
جوابی نمی‌دهد او بی حرکت روی زمین می ماند 
و چشم های خیره اش تخته های تاب را نشانه می 
رود به سرعت به بیمارستان منتقل می شود ولی 
اقدام های درمانی موثر واقع نمی شود و او در اثر 
ضربه مغزی جان می سپارد.  آیا بهتر نیست روش 
صحیح استفاده از وسایل بازی در گردشگاه ها را 
به فرزندانمان بیاموزیم تا شاهد پر پر شدن گل های 

زندگیمان در گلستان ها نباشیم؟

دختر جوان که در دام سیاه شوهرخاله رمال خود گرفتار 
شده بود دیروز در دادگــاه به تشریح سرنوشت شومش 

پرداخت.
▪ شکایت سیاه	

دو ماه قبل  دختر ۱۸ ساله ای به نام الناز همراه مادرش 
به پلیس آگاهی رفت و از شوهر خاله ۳۴ ساله اش به نام 

پرویز شکایت کرد.
 وی گفت :شوهر خاله ام رمال اســت.او  ادعا می‌کرد با 
اجنه در ارتباط است و می تواند  کاری کند تا در کنکور 
قبول شوم.او با حرف هایش  مرا فریب داد و به خانه شان 

کشاند و دوبار مرا آزار داد.
 با شکایت دختر جوان، شوهرخاله وی ردیابی و بازداشت 
شد و دیروز در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران از 

خود دفاع کرد.
▪ تشریح ماجرا 	

 در ابتدای جلسه، دختر جوان  به تشریح ماجرا پرداخت 
و گفت : شوهرخاله ام مدتی است که رمالی می‌کند.
او مدعی بود با اجنه  در ارتباط است و می تواند دعایی 
بخواند  که در کنکور قبول شوم.  او با حرف‌هایش مرا فریب 
داد و از من خواست تا یک روز در غیاب خاله ام همراه یکی 
از دوستانم به خانه آن ها در بولوار فردوس بروم اما دوستم 
که از این تصمیم منصرف شده بود همراهم نیامد  و من به 
تنهایی  به خانه شوهر خاله ام رفتم اما او دوبار مرا آزار داد.
وی ادامه داد :قبل از این ماجرا شوهرخاله ام حرف هایی 
می زد که باعث شد اعتمادم جلب شــود. او می گفت 
قرصی  از آسمان به زمین می افتد  که اگر آن را بخورم در 
امتحان قبول می شوم. همان موقع قرصی از  آسمان به 
زمین افتاد.او با رفتارهایش اعتمادم را جلب کرده بود.  
آخرین بار با من تماس گرفت و  گفت اجنه قصد دارند 
پدر و مادرم را بکشند و اجساد آن ها را تکه‌تکه کنند.او  
می گفت اگر تا یک ساعت دیگر به خانه آن ها  نروم اجنه  
نقشه شان را اجرا می‌کنند.من که از حرف های شوهر 
خاله ام  ترسیده بودم بلافاصله  به خانه خاله  ام رفتم اما 
شوهر خاله ام مرا آزار داد و وقتی مقاومتم را دید  به شدت 

مرا کتک زد و مجبور کرد تا به خواسته سیاهش تن دهم.
دختر جوان در حالی که اشک می‌ریخت، گفت:  بعد از این 
ماجرا روحیه ام خراب شده بود و به افسردگی مبتلا شده 
بودم.  شب ها مدام گریه می‌کردم  تا این که مادرم متوجه 
ماجرا شد و حقیقت را به او گفتم. من همراه پدر و مادرم به 
خانه شوهر خاله ام رفتیم و او گفت من به خواسته خودم با 

او رابطه برقرار کرده ام.
این دختر ادامه داد: وقتی خاله ام به این ماجرا پی برد 
وسایلش را جمع و شوهرش را ترک کرد.حالا درخواست 

طلاق داده و پرونده آن ها در جریان است. این مرد زندگی 
مرا تباه کرد و حالا برایش اشد مجازات می خواهم.

▪ ادعای عجیب در دادگاه	
 سپس مرد رمــال به دفــاع از خود پرداخت و جرمش را 
انکار کرد. وی گفت:  من این دختر را آزار نداده ام. او و 
دوستانش در یک گروه تلگرامی عضو هستند  که یک زن 
آرایشگر به آن ها آموزش‌های رمالی و جن گیری می‌دهد. 
حرف‌هایی را که ایــن دختر علیه من مطرح کــرده زن  

آرایشگر به او گفته است.
وی ادامــه داد : پدر و مادر این دختر از همان ابتدا در 
زندگی من و همسرم  دخالت می کردند و می خواستند 
زندگی ما را از هم بپاشند.حالا  که دعوای من و همسرم 
شدت گرفته چنین موضوعی را علیه من مطرح کرده‌اند.
مــن و همسرم در یــک مجتمع مسکونی زنــدگــی می 
ــودم  حتماً  کنیم و اگــر ایــن دختر را به زور آزار داده ب
فریادهای کمک  او  را همسایه ها می شنیدند و  به کمک 

او می‌آمدند.
قاضی پرسید:  همه دوستان و آشنایانت تایید کرده اند 
که رمالی می کردی  حالا چطور منکر هستی که متهم 
پاسخ داد: من حرف های آن ها را قبول ندارم و می گویم 

بی گناهم.
ــای بعد موکول  ــاه ادامــه جلسه را به روزه قضات دادگ
کردند تا کارشناسان پزشکی قانونی درباره این پرونده 

اظهار نظر کنند.

پسر چوپان که یکی از شاخ های اینستاگرام را ربوده  بود و قصد 
آزار وی را داشت دیروز در دادگاه از خود دفاع کرد.

رسیدگی  به این پرونده  از فروردین امسال به دنبال شکایت 
دخترجوانی  به نام ساحره  که یکی از مدل های تبلیغاتی در 

اینستاگرام بود آغاز شد.
 وی در مراجعه به پلیس آگاهی تهران گفت :من  چندین عمل 
جراحی زیبایی انجام داده ام و فالوئرهای زیادی در اینستاگرام 

دارم و یک مدل تبلیغاتی شناخته شده هستم. 
ساحره افزود: مدتی پیش یک پسر جوان برایم پیغام فرستاد و 
گفت صاحب یک شرکت است و  از من خواست تا برای شرکت او  
تبلیغ کنم. او از من خواست تا برای صحبت درباره این موضوع 
 BMWبه ملاقاتش بروم.وقتی  عکس‌های او را سوار بر ماشین
دیدم حرف هایش را باور کردم و فکر می کردم که پسر پولداری 
است به همین دلیل به محل قرار در مهرشهر کرج رفتم اما 
وقتی با پسر جوان روبه‌رو شدم فهمیدم چوپان و صاحب  ۲۰۰ 

گوسفند است.
 وی ادامــه داد:  من به پسرجوان  گفتم  پشیمان شــده ام 
نمی‌خواهم برایش کار کنم اما او گفت صاحب یک دامداری 
است و می‌خواهد برای دامداری اش آگهی تبلیغاتی درست 
کند و پیشنهاد داد تا به او در این زمینه کمک فکری بدهم اما 
قبول نکردم.گفتم می‌خواهم به تهران برگردم. همان موقع 
پسر جوان گفت می‌خواهد پژوی دوستش را به تهران برگرداند 
به همین دلیل از من خواست تا سوار خودرو شوم  تا مرا به تهران 

برساند.
دختر جوان گفت:  من سوار خودروی پسر چوپان شدم اما  در 
جاده  او ناگهان تغییر مسیر داد و به سمت آزادگان رفت.من که 
متوجه ماجرا شده بودم از او خواستم تا خودرو را متوقف کند اما 

گوش نکرد. شیشه خودرو را پایین کشیدم تا خودم را از شیشه 
به بیرون پرت کنم اما پسر جوان به شدت مرا کتک زد، که در این 
درگیری لباس‌هایم پاره و مقدار زیادی از موهای سرم کنده شد 
و به این ترتیب  پس از چند دقیقه درگیری توانستم از شیشه 

خودرو خودم را به بیرون پرت و فرار کنم.
به دنبال این شکایت، ردیابی پسر چوپان آغاز و  وی بازداشت 
شد.متهم به آدم ربایی دیروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 

استان تهران حاضر  شد و از خود دفاع کرد.
وی  که از همسر اولش جدا شده و حالا با همسر دومش زندگی 
می کند، اتهامش را نپذیرفت و گفت: من قصد آزار دختر جوان 
را نداشتم.  به او  علاقه مند هستم و اگر حاضر باشد می‌خواهم 

با او ازدواج کنم.
با پایان دفاعیات این متهم،وی روانه زندان و قرار شد قضات به 

زودی برایش حکم صادر کنند.

▪اعترافات عجیب دزد خوشگذران پایتخت تحلیل کارشناس 	

دکتر رضا احمدی- روان شناس و استاد دانشگاه 
یکی از مباحثی که در حوزه جامعه شناختی و روان 
شناختی می توان آن را تحلیل و بررسی کرد نداشتن 
ترس برخی مجرمان از انجام بزه و رفتن مجدد به 
زنــدان است. برخی مجرمان در مصاحبه های خود 
اعلام می‌کنند که از رفتن به زندان و تکرار جرم هیچ 
ابایی ندارند در حقیقت نه تنها در زندان شجاع شده 
اند بلکه بعد از آزادی از حبس، مرتکب رفتارهای 
خلافکارانه ای می‌شوند و از ایــن راه کسب درآمــد 
می‌کنند عده ای از آن ها ارتکاب جرم و بزه برای شان 
به قدری عادی است که گویی مجرم بودن را برای خود 
شغل تلقی می‌کنند. در نگاه روان شناختی ابتدا باید 
شخصیت آن ها را تحلیل و بررسی کرد زیرا برخی از آن 
ها در محله و محیط های جرم خیزی رشد کرده اند که 
از دوران کودکی تابوی جرم برای آن ها شکسته شده 
است و حرمتی برای زندگی سالم قائل نیستند زیرا از 
ابتدای زندگی هر رفتاری را دیده اند مجرمانه بوده و 
تربیت شان بر اساس اصول غیراخلاقی و ضداجتماعی 
شکل گرفته است. اغلب آن ها شخصیت ضداجتماعی 
دارند و تمام توان و تمرکز خود را برای تکرار جرم و بزه 
به کار می گیرند. کسانی که ویژگی ضداجتماعی دارند 
ارتکاب جرم و بزه برای شان حکم تفریح را دارد و از 
این رفتارهای آزاردهنده ضداجتماعی لذت می برند 
چون آن ها در محیط هایی رشد یافته اند که از رفتار 
نسنجیده و زشت شان هیچ انتقادی نشده است. در 
نگاه دیگر می توان گفت برخی از آن ها نیز با ورود به 
زندان در سن کم تحت تعلیم تبهکاران قرار می گیرند 
و نوچه های آن ها می شوند و با کسب اعتماد به نفس 
کاذب ادعای قلدری می کنند و هر چه سابقه زندان 
شان بیشتر باشد قدرت نمایی شان بیشتر خواهد بود 
بنابراین ارتکاب جرم را یک تفریح و شغل می دانند در 
بسیاری از موارد نیز چون قانون های تنبیهی کارکرد 
اصلی خود را از دست داده است این افراد بعد از آزادی 
از حبس تمایلی به بازگشت به زندگی سالم ندارند زیرا 
در محیط‌های خلاف بزرگ شده انــد.  در شخصیت 
بزهکاران حرفه‌ای که با آزادی از زندان مرتکب خلاف 
می شوند و درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند 
اختلالات روانی مشهود است این افراد در جامعه و 
برای اجتماع خطرناک به شمار می روند چون به راحتی 
مرتکب هر خلاف سنگین و هولناکی می شوند تا 
درآمد بیشتری کسب کنند در حقیقت برای رسیدن 
به پول هر اقدام جنایتکارانه ای را مرتکب می شوند 
و هیچ ترسی از رفتن به زندان ندارند. تغییر قوانین 
برای برخی از این مجرمان راهکاری است که شاید 
کمک کند آن ها به زندگی سالم بازگردند اما چون 
شخصیت شان ضداجتماعی شکل گرفته و از کودکی 
در وجودشان نهادینه شده است کمتر می توان آن ها را 
با هنجارها و ارزش های اجتماعی و اخلاقی آشتی داد.

 مجرمانی که جرم 
را شغل و تفریح می دانند

دسیسه شیطانی پسرچوپان برای خانم شاخ اینستاگرامدختر جوان در دام سیاه شوهر خاله جن‌گیر!

پسر نانوا که در دعــوا بر سر یک دختر 
دوستش را کشته بود در دادگاه محاکمه 
شد.  در ابتدای جلسه رسیدگی به این 
پرونده که دیروز در شعبه دهم  دادگاه 
کیفری یــک اســتــان تــهــران بــه ریاست 
قاضی قربانزاده و با حضور یک قاضی 
ــزار شــد ابــتــدا نماینده  ــرگ مستشار ب
دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: 
متهم  نانواست  که  ساله   22 محمود 
است یک سال قبل در درگیری با دوست 
20 ساله اش به نام پیمان وی را با ضربه 
های چاقو کشته است. اکنون با توجه به  
مدارک  موجود در پرونده برای وی اشد 
مجازات می خواهم.  سپس پدر و مادر 
پیمان در جایگاه ویژه ایستادند و برای 

پدر  خواستند.  قصاص  حکم  محمود 
قربانی گفت: پسرم آن روز از خانه بیرون 
رفت و چند دقیقه بعد  صدای فریادهای 
او را شنیدیم.ما بلافاصله از خانه بیرون 
رفتیم و محمود را دیدیم که از نانوایی 
بیرون آمد و با چاقو به پسرم حمله کرد.
او مقابل چشمان ما چند ضربه به سینه 
پیمان  زدو ما بلافاصله او را به بیمارستان 
رساندیم اما کار از کار گذشته بود و پیمان 
جان سپرد.   وی ادامه داد: محمود در 
بازجویی های اولیه به پلیس گفته بود 
چون پیمان به دختر مورد علاقه او شماره 
تلفن داده است،با  پسرم  درگیر شده و او 
را کشته است.حالا می خواهم تا حقیقت 
را بگوید. سپس محمود در جایگاه ویژه 

ایستاد و قتل را گردن گرفت.وی گفت:  
قبول دارم با پیمان درگیر شدم  و با چاقو  
او را زدم اما من آن روز گیج بودم  و چیز 
زیــادی از ماجرا به یاد نــدارم. من حتی 
نمی دانم چند ضربه به پیمان زدم اما 
پشیمانم و از  پدر و مادر او طلب بخشش 
دارم. قاضی پرسید:  قبلا گفته بودی  
چــون  پیمان به دختر مــورد علاقه ات 
شماره تلفن داده بود با او  درگیر شدی  
و او را کشتی. حالا چه می گویی؟ متهم 
پاسخ داد:  نه.درگیری ما به خاطر هیچ 
دختری نبود. او به من فحش داد و من به 
خاطر فحاشی او را با چاقو زدم. در پایان 
جلسه، قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

دفاع عجیب قاتل رقیب عشقی 


